
 

 

با    نفس یملاصدرا در حرکت جوهر های برداشت سهیمقا

   یو طبرس ییعلامه طباطبا یآرا
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ده یچک

امّا فلسفه  ؛ کند می متعدد استفاده  ی قرآن  ات ی نفس از آ  ی حرکت جوهر  ه ی ملاصدرا در نظر 

 تأیید   خاطر به   ی قرآن   اتی از آ   ی استفاده و   ا ی انتقاد روبرو بوده است که آ   ن ی همواره با ا   ی و 

علامه ،  دو مفسر قرآن  ی آرا   سه یبعد از مقا   ی واکاو   نی ما در ا .  ر ی خ  ا ی است    ش یفلسفه خو 

 هایبرداشت  ؛ایم رسیده  جه ی نت   ن ی ملاصدرا به ا  ی قران  های برداشت با ی طبرس  و  یی طباطبا 

با    غالباًنفس    ی مبحث حرکت جوهر   ی برا  الغیب مفاتیح   کتاب   در قرآن    ات ی ملاصدرا از آ 

الم  یی علامه طباطبا   های برداشت  جز در موارد اندک   البیان مجمع در    ی و طبرس   زان یدر 

با   ست یهمسو ن  البته  ا   کرد ملاصدرا   ان نکته اذع   نی به ا   د ی و   وبحث از ذهن فعال    ن ی در 

 ی قران   های برداشت   ی برخ   و   فارغ شود   تواند ی نم   ات ی در توجه به آ  ش ی خو   ی و فلسف  مستدل 

در  ی و طبرس   یی همراه است که علامه طباطبا  ی ر ی تفس جنبه   از با عدول  ات ی آ  از  ملاصدرا 
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 ریدو تفس   ن ی ات در ا ی آ   ی که در معنا  ی ر ی گ جه ی نت   و دارند   ان ی البمجمع   و   زان ی الم   ری دو تفس 

 حرکت  در برخلاف آنچه که شاهد ملاصدرا    ست ی حاکم ن   عموماًحرکت    ی موجود است؛ معنا

قابل استنباط   ات ی از آ   البیان و مجمع   زان ی در الم   حرکت   بر   یی معنا   اگر   و   نفس است   ی جوهر 

 اتی آ   ن ی ا   در  رسدی قابل انطباق است و به نظر م   سختی به نفس    ی باشد بر حرکت جوهر 

افکنده است و در   ه ی سا   شان ی ا   ی قرآن  های برداشت ملاصدرا بر    ی عرفان   ا ی و    ی تفکر فلسف

 یفلسف   ا ی   ی نبوده است و با نگاه عرفان   ش ی خو   ی عرفان   و   ی از تفکر فلسف  ر ی تأث ی برابطه    ن ی ا 

 در  لذا  ؛ رد ی گ ی مدد نم  یی برداشت از استنادات روا   ن یو در ا   شود ی م  ک ینزد   یا ه ی آ   ل یبه تأو 

 .دهد ی نشان م  ر ی تفاس   گر ی را با د   اش فاصله   و تفاوت    شان ی هنگام کلام ا   آن 

 . ی طبرس   ، یی نفس، علامه طباطبا   ی ملاصدرا، حرکت جوهر   ، ی قرآن   ر ی تفس   سه ی مقا  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

دینی مرتبط با    هایدیدگاهبه    توجهبی  گاهچیه  یاسلامفیلسوفان مسلمان در طول تاریخ فلسفه  

نبوده فلسفی  آموزه  هایدیدگاهاند سازگاری  و همواره کوشیده  مباحث  با  را  و  خود  قرآنی  های 

فلسفی    هایدیدگاه  دادنسامانالبته مقدار و نحوه استفاده از متون دینی برای    .روایی آشکار سازند

فلسفه   است. در  متفاوت  فیلسوفان  این  میان  متون دینی کمتر   ی هامشاء دغدغهدر  با  مرتبط 

 تر برجسته   هادغدغهدر حکمت متعالیه ملاصدرا این    خصوصبهو    جیتدربه  ی ول  شود؛یم مشاهده  

 شود. و شدیدتر می

  به   تنها   وی  شخصیّتی  ابعاد.  است  سرآمد   و  بارز  فیلسوف  یک  فلسفه دانش  در  گرچه  ملاصدرا

  مباحث  در  ورود  وی  علمی  ابعاد  از  یکی.  گیردمی  بر  در  هم  را  دیگر  و علوم  نبوده  منتهی  عرصه  این

 مباحث  در  است  نگاشته  قرآن  تفسیر  در  مستقلی  آثار  که  این  بر  افزون  وی.  است  قرآن  تفسیری

 مباحث متمم را آیات این از خود تفسیر  و گرفته بهره قرآن آیات از گاهیب  و  گاه نیز خود فلسفی

 ای گونهبه   وی  که  شودمی  روشن  ملاصدرا  آثار  بر  کلی  نگاهی  با  است  داده  قرار  خود  تفسیری

 فلسفه   به  نظری  خود  تفسیری  آثار  در  که  نحو  این  به  است  ختهی آمدرهم  را  تفسیر  و  فلسفه  ساحت

 . دهدمی ارائه را فراوانی قرآنی داتاستشها نیز فلسفه در و دارد
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 )ملاصدرا،   کندمی   محکوم   نباشد   دینی   های آموزه   با  هماهنگ   که   را   ای فلسفه   جایی  در   ملاصدرا 

 خود  فلسفی آثار  در  نگاردمی  قرآن  تفسیر  در  فاخر اثری   که  این  بر  افزون  خود  و  (303:  8ج   ،1981

 و مسلمان  فیلسوفی  عنوان ه ب   ملاصدرا  که  است  آن  حقیقت . کنداستناد می  قرآنی  آیات  به  تناوب به 

 مبانی  پذیرش   از   تواند نمی   دیگر   سوی   از   و  دارد   التزام   دینی  منابع  اعتبار  و  اصالت  به   سو  یک   از  شیعی 

 اساس  بدون  را  ای مسئله   و  کند   عدول ...(  و   جوهری   حرکت  وجود،  تشکیک   وجود،  اصالت)   خود  عقلی

 آیات   ظواهر   از   گاه   قرآن   آیات   بر   فلسفی  های دیدگاه   تطبیق   در   رو،   این  از .  بپذیرد   عقلی   برهان   و 

 کند. حفظ   را   خویش  فلسفه  چوب   چهار   و  ساختار   تا بتواند  کندمی  عدول 

در هر بحث   کردیرو  نیا  جیو نتا  یملاصدرا به مباحث فلسف  یریتفس  -  یفلسف  کردیرو  یبررس

  ملاصدرا،  فلسفه  گستردگی  هباست. باتوجه   یو بررس  قیتحق  یبرا  یموضوع جذاب و قابل توجه

 در   جوهری  حرکت  مبحث  یعنی (  موردی  مطالعه  عنوانبه)  خاصی  حوزه  در  تحقیق  به  مقاله  این

 به  مباحث این در ملاصدرا که  است این آن اصلی مسئله و پردازدمی ملاصدرا النفس علم مبحث

  و  استنادات  حوزه  این   در  و   است  شده  متوسل  قران  آیات   به   جهاتی  یا  جهت  چه  از  و   اندازه  چه

 مواردی  چه  در  احیاناً  و  است  هماهنگ  شیعی  تفاسیر  با  مقدار  چه  او  قرآنی  هایبرداشت 

 چگونه مجموع در  و  دارد اختلاف شیعی  تفاسیر ترینمهم متعارف های برداشت با   او های برداشت 

  مقاله  این  در  بالا  مسئله  حل   به  شدنکینزد  برای.  کرد  اثبات  را  او  هایبرداشت   توانمی

تفسیری  با   وی   قرآنی  هایبرداشت  اثر  )یعنی  شیعی  مهم  دو  و   القرآن  التفسیر  فی  المیزان: 

  دادن  پاسخ   پی   در   حاضر  مقاله  منظر  یک   از  شده است؛   مقایسه  القرآن(  التفسیر  فی  البیانمجمع

 زیر است: پرسش به

 جوهری   حرکت  مبحث  در  قرآن  آیات  از  ملاصدرا  تفسیری  های برداشت   اختلاف  و  تشابه  موارد

 است؟ طبرسی کدام آرای علامه طباطبایی و هایبرداشت با  نفس

 تفسیری ملاصدرا مشرب 

  استفاده  به  فراوان  توجه  خویش  آثار  در  فیلسوف  یک  مثابهبه  ملاصدرا  شد،  اشاره  قبلاً  که  گونههمان

  ساماندهی   در   مهمی  نقش  یر یکارگبه  گونهنیا  که  یاگونهبه.  دارد  معصومان  ث یو احاد  الهی  آیات  از

 به   توانسته  وی  ،ملاصدرا  شارحان  و  اندیشمندان  از  بسیاری  نظر  در.  کندمی  ایفا  او  متعالیه  حکمت
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.  کند  برقرار  آشتی  خویش  روایی  -  یتفسیر  هایدیدگاه  و  خود  فلسفی   مباحث  میان  معقولی  نحو

 :آملی جوادی استاد منظر از

  سیره  بین  جهتنیازاو    است  یکسان  نیصدرالمتأله  نوشتارهای  بر  حاکم  کلی  اصول

  شرح   در  آورده،   اسفار  در  که  را  آنچه  لذا   و  نیست  فرقی  وی   تفسیری  و  روایی   و  فلسفی

  مطلب   یگاه  و  بالعکس،   و  یافت  توانمی  نیز  او  تفسیر  و  الغیبمفاتیح   و  کافی  اصول

  است  شده  ضبط  او  تفسیر   در  هم  و  فلسفی  کتاب  در  هم   خاص  الفاظ  با  معینی

 .(205 :1ج ، 1380ملاصدرا، حکیم جهانی  همایش  مقالاتمجموعه)

  سعی »  :داردمی  بیان  نویسدمی  اسفار  کتاب  بر  که  ایمقدمه  در  مظفر  محمدرضا  شیخ  مرحوم

 امر   این  و  است  فلسفه  و  شرع  بین  یسازهمسان  و  تطبیق  روایات،  و  آیات  گیری  بکار  در  ملاصدرا

 . (100: 1386 نصیری،)  «دهدمی تشکیل را  قرآن به ملاصدرا استشهاد مبنای

  فلسفه   در  وی  که  گونههمان   که  است  این  ملاصدرا  تفسیر  و  فلسفه  هماهنگی  ابعاد  از  یکی

  در  است  برده  بهره  متکلمان  و  عارفان  جمله  از  مسلمان  مختلف  اندیشمندان  هایدیدگاه  از  خود

  در  نیز نصر نیحس د یس. است داشته تفسیری مختلف  مکاتب به  نگاهی  نیز خود تفسیری نگرش

 آورد: می مطلب این بیان

  فلسفه   حکمت،   عرفان،   مختلف   مکاتب   از   است   تلفیقی   ملاصدرا   متعالیه   حکمت   که   طور همان 

  مختلف   سنت   چهار   تلاقی   نقطه   از   نیز   وی   تفاسیر   شیعه،   فکری   فضای   درون   در   کلام   و 

 . ( 202:  1382  )نصر،   فلسفی   و   کلامی   شیعی،   عرفانی   تفاسیر   دارد؛ یعنی   وی   از   پیش   تفسیری 

  پاسخ   در  کند؟   رها   فلسفی  ی هافرضشیپ   از  را  خود  توانسته  قرآن  آیات  تفسیر  در   ملاصدرا  آیا

  مقام   در  ملاصدرا  که  باورند  این  بر  برخی.  دارد  وجود  معارضی  کاملاً  هایدیدگاه  پرسش  این  به

  سید .  کند  خالی   متعالیه  حکمت  فلسفی   اصول  از  کاملاً   را  خود  ذهنیت  است  توانسته  قران  مفسر

 :است نگاه  این دارانطرف از یاخامنه محمد

 چنانآن   رسد؛ می   حدیث  و   قرآن  سراغ  به   وقتی  برهان،   و   عقل   در  مستغرق   فیلسوف  همین

 بساط  خشک   اخباری  یک   مانند   و   تابدبرنمی   را  برهان   و   عقل  و  فلسفه   گویی  که   است 

 همان  از   است   ای نشانه   نی ا   و   نشاند می   آن   جای   بر   را   حدیث   و   قرآن   و   چیند برمی   را   فلسفه 

 .( 72  : 1379 ، ای خامنه   محمد  سید )  م ی ا ده ی شن   و   م یا ده ید   تواتر   به   بها   شیخ   در   که   روحی 
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 رجوع  با اولاً   که  چرا   پذیرفت  ملاصدرا  مورد در  را  سخن  این   راحتیبه  توان نمی   رسدمی  نظر  به 

 پای  رد شدت به  حدید سوره اولیه  ات یو آ  الکرسیآیه  تفسیر  جمله  از مواردی   در   ملاصدرا  تفسیر به 

  مفسران   تفسیرهای   با   ملاصدرا   تفسیری   های دیدگاه   فاصله   ثانیاًو    است   شهود   قابل  و عرفان   فلسفه 

 .است  انکار رقابل ی غ (  عروسی  جمعه   بن  عبدعلی  حویزی،)   نورالثقلین  تفسیر   مانند   مسلک  اخباری 

  با  که  بدانند  رأی  به  تفسیر  نوعی  را  ملاصدرا  تفسیر  اندکرده  سعی  گروهی  مقابل،  طرف  در

  تعبیر  از  نیز  برخی  . ( 46  :1380  حکیمی،)  است  شده  تفسیر  وارد   ی و عرفان  فلسفی   فرضشیپ 

 : اندخوانده تأویلی  تفسیری را ملاصدرا تفسیر کرده  استفاده «تأویل»

آنها را مورد    احادیث قدسی استناد کرده و   روایات و  ملاصدرا در بسیاری از موارد به آیات و»

  « ...متوسل به تأویل شده است  ندارد کهتفسیر قرار داده است. هرچند خود ملاصدرا قبول    تأویل و

 ءٍشىََََكلَُ عَلىََ أَنَّهُ برَِبِّكَ يَكْفِ أوََلمَْسوره فصلت، »  53  هیازجمله: آ  ،کند ایشان به مواردی اشاره می

 اللَّهِ سُبحْاَنَ وَ اتَّبَعَنىِ مَنِ وَ أَناَ بصَِيرَةٍ عَلىََ اللَّهَِ إلِىَ أدَْعوُاْ سَبِيلىِ هذَِهِ قُلْ» وسفیسوره  108 هیآ « وشهَيدٌ

 قاَئماَ الْعِلمِْ أوُْلوُاْ وَ المَْلَئكَةُ وَ هوَُ إلَِّا إِلاَهَ لاَ أَنَّهُ اللَّهُ شَهدَِعمران »سوره آل 18 ه ی« وآالْمُشرِْكِينَ مِنَ أَناَ ماََ وَ

توحید باری تعالی    « را برای برهان صدیقین جهت اثبات ذات والحَْكِيمُ العْزَيِزُ هوََُ إِلَّا إلِاَهَ لاََ باِلْقِسْطَِ

 به بعد(.   26 : 1379 آورده است و مستند برهان قرار داده است )سجادی،

  و   اصول  عموماً  وی:  کرد  ترسیم  چنین  توانمی  را  ملاصدرا  اندیشه  کلی   سیر  رسدمی  نظر  به

 مراجعه  با   کوشدمی  سپس   و  کندمی  استوار  استدلال   پایه  بر  را  خود  قبول  مورد  فلسفی   مبناهای 

 این   سخن  این  معنای  ،حالنیباا.  آورد  فراهم  خود  فلسفی  اصول  برای  مؤیداتی  روایات  و  آیات  به

  گشودگی  نیباشد؛ بلکه ا  گذاشته  خود  فلسفی  هایدیدگاه  خطاناپذیری  بر  را  اصل  او  که  نیست

 برای .  بگیرد  فاصله  خود  عقلی  اصول  از  نقل  به  تمرکز  با  گاه  که  دارد  وجود  ملاصدرا  در  معرفتی

 . گیردمی فاصله مثالی معاد از ملاصدرا  که کرد  اشاره جسمانی معاد  مبحث به توانمی مثال،

گرچه در   نی»... صدرالمتأله  کندمیاستاد حکیمی در کتاب معاد در حکمت متعالیه تصریح  

  گویدمی معاد جسمانی است و   سرسختکتب دینی مدافع  است؛ اما در  فلسفه مدافع معاد مثالی  

نگاشته    هاتهمتاین فیلسوف بزرگ در برابر هجوم    گاه ی و جااین کتاب را برای دفاع از شخصیت  

 . (104: 1386 ،)نصیری...« است



 1403بهار و تابستان ، 51 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

74 

 دغدغه  ملاصدرا  که   نیست   شکی  ری هرتقد به   که  است  این   بماند  دور   نظر   از  نباید   که   واقعیتی

است؛ لذا اصرار    بوده   برخوردار   الهی  تقوای   از   آیدمی   بر  او   زندگانی   سیره  از   و   دارد   دین  به   خدمت 

 تقوا  فقدان و یراله ی غ   زهی باانگ   لزوماً   که  روایات  و  قرآن  با  مواجهه  در  خود  شخصی  آرای   بر متعصبانه 

 متعمدانه   غیر   میل  و   روایات   و   آیات   فهم   در   خطا   احتمال   البته   است   دور به   وی   ساحت   از   است   همراه 

 .دارد  امکان   همواره  غیرمعصوم   شخص  از   آن   وقوع که   است   امری (  آن   نادرست  معنای به )  تأویل  به 

 یترگسترده  مطالعات  و   است  خارج  حاضر  مقاله  مجال  از  امر  این  ترمفصل  بررسی  هرحالبه

   :دینانی ابراهیمی تعبیر به. طلبدیم

  روایات  و  قرآن  آیات  در  نظرامعان  و  دقت  طریق  از  بزرگ  فیلسوف  این  آیا  که  مسئله  این

 به  خود  شناسانهیهست  موضع  اساس  بر   اینکه  یا   و  یافته؛   دست  یشناسیهست  مسائل  به

  دینانی،  ابراهیمی) گیرد قرار گفتگو و بحث محل تواندمی همچنان پرداخته،  آیات  تفسیر

 . (71: 3ج ،1379

 البیانمجمعقرآنی حرکت جوهری ملاصدرا با المیزان و  هایبرداشتمقایسه . 1

  در کتابرا  آیات  ملاصدرا از  قرآنی  هایبرداشت  موردی صورتبه که  است رسیده آن نوبت اینک

آرای علامه   با  آن  مقایسه  سایه  در  و  کرده  بررسی  ،نفس  جوهری  حرکت  باب  در  الغیبمفاتیح

  که  است  چنین  آتی   بحث  ساختار.  شویم  نزدیک  مقاله  ی هاپرسش  پاسخ  به  ی و طبرسطباطبایی  

  در   و  شودمی  نقل  ،موردبحث  آیه  علامه طباطبایی و طبرسی از  و سپس  ملاصدرا  برداشت  ابتدا  در

 .میپردازیم  یبندجمع و تحلیل به انتها

 (15 :)ق  1«...بَلْ همُْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلقٍْ جَدِيد».  1.  1

انسان در هر  باطن    همانا  و  دهد جوهری در ذات نفس انسان رخ می ملاصدرا معتقد است حرکت  

را  زمان متفاوت است و مردم از این غافلند، مگر کسی که حجابی از بصیرت خود در این دنیا  

)صدرالدین    آشکار کرده باشد و اکثریت به قول خدای تعالی هر آن در آفرینش جدید هستند

 
 .هر آن در آفرينش جديد هستندبلکه ایشان   .1
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گویا مراد ملاصدرا از اینکه هر آن در آفرینش جدید است به معنای سیر ،  555:  1363  شیرازی،

 . (شودمیدرونی نفس است که از آن به حرکت جوهری نفس تلقی  

کند این آیه رد استبعاد اعاده  بیان می   موردنظر آیه  این بخش از    علامه طباطبایی در المیزان ذیل 

مختلف بر    ی ها ل ی دل بعد از بیان  ی . و است  ن ی نخست خلقت و بیان امکان آن با استناد به وقوع خلقت 

 کند: بیان می طباطبایی  علامه  .  پردازد دور نبودن مجدد خلقت از جانب خداوند به بقیه آیه می 

دنیا به    یئهبه معناى التباس و اشتباه است، و مراد از خلق جدید، تبدیل نش  "لبس"  کلمه

دنیا حاکم است، براى اینکه  دیگر و داراى نظامى دیگر غیر از نظام طبیعى است که در  ای  نشئه 

دیگر مرگ و فنایى در کار نیست، تمامش زندگى    -   که همان خلق جدید است  -  ىواخرئه  در نش

است. چیزى که هست اگر انسان اهل سعادت باشد نعمتش خالص، نعمت است و نقمت و    بقاو  

به  اش یکسره نقمت و عذاب است و نعمتى ندارد،  اگر از اهل شقاوت باشد بهرهو    عذابى ندارد

اول، و نظام در خلق اول که درست بر خلاف آن است )چون هم نعمتش آمیخته با    نشئة  خلاف

است و هم عذابش آمیخته با لذت است، چیزى که هست در اول لذت بیشتر از الم، و   هایناگوار

 در دوم الم بیشتر از لذت است(.

و معناى جمله مورد بحث این است که: اگر ما عالم را از آسمان و زمینش گرفته تا همه 

،  می خود کردموجودات در آن را خلق کردیم و به بهترین نظامى تدبیرش نمودیم، با قدرت و علم  

این قدرت و علم ما هنوز باقى است و چیزى از آن کم نشده، پس ما عاجز از خلقتى جدید و  

اینکه خلقت دنیایى عالم را به خلقتى دیگر مبدل کنیم نیستیم، پس دیگر در قدرت ما نباید  

توانند به آخرت و خلقت جدید ما  شک کرد، ولى کفار در همین شک دارند و با داشتن شک نمى

 . (518-516: 18، ج1374ایمان بیاورند )طباطبایى، 

کند: »آیا ما در آفرینش  بیان می  گونهن یاآیه را  این بخش از  معنای    البیانمجمع در  طبرسی  

 . اولیّه عاجز بودیم، بلکه آنان از آفرینش جدید در شک هستند«

نکته می این  یادآور  را  آیه  از توضیحاتی چند، دلالت  از  طبرسی بعد  آنان )کفار(  داند: که 

بَلَْهُمَْفيَِلَبسٍََْ»  فرماید: پس از مرگ در شک هستند و لذا خداوند در ادامه آیه مى  شدنخته یبرانگ

یعنى: بلکه آنان نسبت به بازگشت مجدّد آفرینش در گمراهى و شک و تردید  «  مِنَْخلَْقٍَجدَيِد
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هستند، و لبس مانع از درك معنى است، چون به منزله پرده است روى آن معنى، و امر جدید و  

 . (245 : 23، جتا، بیتازه پدید آمده را گویند )طبرسی

 بندیجمع

بدیهیات یا به استناد تجربه قطعی در یک استدلال قیاسی    ینیچمقدمهفرد فیلسوف همواره با  

 ، بیاورد به همین سبب اجتهاد و کاوش عقلی وی برای رجوع به آیه  به دسترا    اینتیجه  تواندمی

  ارائةباشد    ترکاملهرچه نقش تبیینی عقل    طبیعتاًاز آن است و    مؤثر در ایجاد برداشت صحیح

که به کشف استلزامات مفاد آیه نزدیک   یطوربه تری در خصوص مفاد آیه خواهد داشت  صحیح 

است و در    برخوردارو مستدل یک فیلسوف    نیبکیبارملاصدرا گرچه از ذهن دقیق و    شودمی

مبحث فلسفی حرکت جوهری نفس که از ارکان حکمت متعالیه اوست به این آیه تمسک یافته 

تا با خوانش جدید وی از این   کندمینبیان چگونگی این رهیافت دلیلی را طرح  در    یاست؛ ول

بسنده  ،  گیرینتیجه به    استلزام امر  این  به  و فقط  باشد  بصیرت   که  کندیمهمراه  فرد صاحب 

دریافتی خویش از آیات را مرهون    یاز معانملاصدرا بسیاری  .  به فهم عمیق آیه برسد  تواندمی

به  که  از آیه طباطبایی علامه و در مجموع در مقایسه با برداشت   هرحال بههمین نگاه است. ولی 

ملاصدرا اطوار خلقت ناشی از حرکت    تفاوت دارد.،  د کنمیاشاره    و آخرتدو مرحله خلقت دنیا  

منافاتی    و آخرت. گرچه توجه به دو مرحله خلقت دنیا  دهدمیقرار    موردتوجهجوهری در انسان را  

ملاصدرا از این آیه را متفاوت و   اشارةباید    درهرصورتای از این اطوار ندارد لیکن  با بیان گوشه

نیز به چیزی بیشتر از   دانست. تفسیر طبرسیبا تفسیر علامه    جمعشاید بتوان قابل    حالنیدرع 

جدید )نشئه   خلقدر  ر عدم توانایی خداوند  د  و رد انکار منکرین  و آخرتخلق در دنیا    مرحلةدو  

بیان ملاصدرا   و  تفاسیر ذکر شده  بین  حیو صرروشن    به ارتباطی  و درمجموع  کندنمیآخرت( اشاره  

 . شودینممنتهی 
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1«... كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ»  .2.  1
 (29:  )رحمن 

از جهت   نی؛ بنابراوابسته و متعلق استطبیعت  دهد: نفس به دو جنبه، عقل و ملاصدرا ادامه می

در طرف راست پیوسته بقا دارد و به جهت تعلقش به    اصطلاحبهبه جنبه عالیه و    اشیوابستگ

دهد و به تعبیر ملاصدرا جانب یسار اوست سیال است و  تشکیل می  او راطبیعت که تعلق مادون  

  یخارجو  امری عرضی  آن  این دو جهت ذاتی نفس هستند تا زمانی که نفسانیتش باقی است و  

آگاهی    او .  یابد مینفس  را از    نیستند و هرکس به وجدان خود بازگردد این هویت فعلی   نفس  برای

صرفاً اختلافی در عوارض  را  از این هویت فعلی که غیر هویت گذشته و یا هویت آینده اوست  

  وجود دارد  یک ذات،  در شئون مختلف  که  داند می  واسطه اختلافی ؛ بلکه به  داندینم  یرذاتیغ 

.  ( کندمیاز این قسمت است که ملاصدرا از آیه استنباط سیر درونی نفس را  ؛  )استناد ملاصدرا

دارد    شئونبرای    کهچنان  وجود  متعال  خداوند  خداوند  افعال  يوم...  »  دی فرمایم و  فيََََكلَ هوَ

 (555  :1363  شیرازی،  نیصدرالد)  به آن اشاره شده است  یتعالحقکلام    در  نیچننیا  و«  شأن...

 شودمیاین همسانی است که سبب    شاید  نفس انسان بیشترین شباهت را با خداوند متعال دارد

 . از این آیه به قرابت با بحث حرکت جوهری نفس برسد

 کند: بیان می نیچننیارا  نى استأعلامه طباطبایی منظور از اینکه خدا در هر روز در ش

که تفرق و    ه ، براى این بودهرا در اینجا نکره یعنى بدون الف و لام آورد  "نأ ش"  اگر کلمه

اختلاف را برساند در نتیجه معناى جمله چنین شود: خداى تعالى در هر روزى کارى دارد، غیر  

آن کارى که در روز قبل داشت، و غیر آن کارى که روز بعدش دارد، پس هیچ یک از کارهاى او  

از  أ تکرارى نیست، و هیچ ش کند  ن دیگرش نیست، هر چه مىأ مانند ش  ازهرجهتاو    شئوننى 

کند، و به همین جهت است که خود  کند، بلکه به ابداع و ایجاد مىبدون الگو و قالب و نمونه مى

الْأَرْضِ»  را بدیع نامیده، فرموده:  السَّماواتَِوََ از کلمه  2« بدَيِعَُ  البته این را هم بگوییم که: منظور 

است، در    ایاش  احاطه خداى تعالى در مقام فعل و تدبیر  "هر روز  -   کل یوم"  در جمله  "یوم"

 
 است.  کارى نوکنند و او همه روزه مشغول ند از او درخواست مىا ها و زمینهمه کسانى که در آسمان .1

 . (117 :بقره)  و زمین او است هاآسمانبخش هستى  .2
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گنجد،  نتیجه او در هر زمانى هست ولى در زمان نیست و در هر مکانى هست لیکن در مکان نمى

 و با هر چیزى هست لیکن نزدیک به چیزى نیست.

آورده    ابو درداء از رسول خدا )ص(البیان به نقل از  سپس روایتى را از مجمعطباطبایی    علامه

ن او این است که گناهانى را بیامرزد، یکى  أ فرمود: یک ش   َ«كُلََّيوَْمٍَهُوََفِيَشَأْنٍَ»  که در ذیل جمله

ها فرج و گشایش دهد، یکى اینکه مردمى را بلند کند، مردمى  دیگر اینکه در اندوه و گرفتارى

 . (170 :19، ج1374 دیگر را از بالا به پایین آورد )طباطبایی، 

  کند بیان می   دهد و سپس طبرسی درباره این آیه بعد از بیان روایاتی قسمت نخست آیه را شرح می 

 شمارد. و این اختلافات را بر می   اند در معناى این آیه اختلاف کرده   علما که دانشمندان و مفسرین و  

که قومى را زنده کند   ستا اند: یعنى شأن و کار خداوند سبحان در هر روز اینبعضى گفته 

عدّه و  را بمیراند  اینو قومى  غیر  نماید و  بیمار  را  عافیت و جماعتى  را  از  اى  و    کردنهلاكها 

و از ابن عباس    ... شودو امور و کارهایى که احصاء نمی  عطاکردنو محروم نمودن و    دنیبخشنجات

اى کند که گفت: از چیزهایى که خداوند تعالى خلق کرده است لوح و صفحهروایتی را نقل می

باشد، قلم آن از نور و نوشته آن نور سفید از درّ است که دو صفحه جلو آن از یاقوت سرخ می

و    دهدیمو روزى    کندمینظرى که ایجاد    کند میمرتبه بر آن نظر    360است و خداوند هر روز  

پس این است   کندمیهر چه بخواهد   و  دهدیم و ذلّت    بخشدیم و عزت   راندیمو می  کندمینده  ز

مقاتل گوید: این آیه درباره یهود مدینه نازل شد وقتى که   .َ«كُلََّيوَْمٍَهُوََفِيَشَأْنٍَ»  قول خداى تعالى

 . کندینمگفتند خدا در روز شنبه هیچ کارى 

نویسد: تمام عمر جهان هستى  کند میطبرسی در استناد دیگری که به سفیان بن عیینه می

روز قیامت، و شأن خداوند سبحان در مدّت عمر دنیا  .  2تمام ایام دنیا.    .1  نزد خدا دو روز است:

، زنده کردن و میرانیدن و بخشیدن و منع کردن است، ینه  و  به امرآزمایش و امتحان    آن استدر  

 و شأن روز قیامت خداوند، کیفر اعمال و کشیدن حساب و دادن ثواب و عقاب است.

  اند: شأن خداى بزرگ این کند که گفتهطبرسی در انتها به نقل بعضى از مفسرین اشاره می

عسکرى را از اصلاب پدران منتقل   .1  آورد: بیرون می  لشکرست که در هر روز و شب سه گروه  ا

عسکرى را از دنیا به    .3  آوردیم  ا یبه دنعسکرى را از ارحام مادران    . 2  کند میبه ارحام مادران  

نیز برك از ابى سلیمان دارانى و    کنندیمخدا حرکت    یسوبهسپس تمامى    دینمایمقبر روانه  
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ضررها و مفاسد است  کردنبرطرفتو و ه نقل کرده که او گوید: شأن و کار خدا رسانیدن منافع ب

 . (87-83 : 24، جتا، بی)طبرسی از تو، پس غفلت مکن از طاعت کسى که از حال تو غافل نیست

 بندیجمع

را   آیه  این  بیان  ملاصدرا  در  و شاهدی  دانسته  نفس  از مقدمات    شئون مختلف  استناد  این  در 

  متعلق است و ذاتی آن است و...( استفاده   و  وابسته  عتیو طب  عقل  جنبه،  دو   به  )نفس  معرفت نفس

بدین معنی که خوانش فلسفی وی به همراه مقدمات    زدیخیمکه از خواستگاه فلسفی او بر    کند می

او در ارجاع به آیه هست و به این لحاظ توانسته است    در نزد او سیطره تفکر فلسفی  مطرح شده

آیه   از  جدیدی  دریافتی  تأ به  در    دییو  لیکن  برسد؛  نفس  جوهری  و المیزان  تفسیر  حرکت 

که از یک امر و ذات    داند می  مختلف افعال خداوند  شئونبیان  معنای آیه را فقط    البیانمجمع

مخلوق خداوند به خود خداست تا    نیترهیشببه جهت اینکه نفس  اماّ    گیرد. بسیط سرچشمه می

شاید    تواند منجر به شناخت خدا شودشناخت نفس می  آمده است که  در بعضی از روایات  آنجا که 

در نظر گرفت لکن بیان علامه ده وی را  ملاصدرا و استفا  موردنظربتوان علت پیوند این آیه با بحث  

 قرابت معنایی با بیان ملاصدرا ندارد. طبرسی طباطبایی و 

 ( 31 :)رحمن  1« سَنَفرُْغُ لَکمُْ أَیُّهَ الثَّقَلانِ».  3.  1

. استفوق آورد آیه میید حرکت جوهری أیدر ت ای دیگر که ملاصدرا بلافاصله بعد از آیه قبلآیه 

 .(555: 1363 ،شیرازی نیصدرالد؛ ملاصدرا)استشهاد 

میطباطبایی  علامه   آیه  ذیل  مى  نویسد:در  شد  وقتى  فارغ  کار  فلان  براى  فلانى  گویند: 

این کار رها کرده، چون این کار را    خاطربهارى دیگر بوده، آن را  ک مشغول    قبلاً فهماند که  مى

 تر دانسته.مهم

اول خلقت را    نشئةبساط    یزودبهشود که ما  این مى  َ«سَنَفرْغَُُلَكمُْ»  و بنابراین، معناى جمله

کند که منظور از  گاه آیات بعدى بیان مىشویم. آن پیچیم، و به کار شما مشغول مىدر هم مى

دا به کار جن و انس این است که ایشان را مبعوث نموده، و به حسابشان رسیدگى  خ  شدنمشغول 
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دهد، خیر باشد خیر، و شر باشد شر، پس فراغ براى جن نموده، و بر طبق اعمالشان جزایشان مى

 .  آخرت... نشئةدنیا به  نشئةو انس تعبیرى است استعاره به کنایه از تبدل 

و غیر   "ستطعتما"  و کلمه  "لكم"  جن و انس است، و ضمیر جمع در کلمه  "ثقلان"  و منظور از

گردد، با اینکه کلمه مزبور تثنیه است و على القاعده باید ضمیر این دو کلمه به همان ثقلان بر مى

و اگر ضمیر جمع برگردانده، بدین جهت    "استطعتما"  و  "لكما"  تثنیه به آن برگردد و بفرماید:

لیکن افراد این دو طایفه بسیارند )طباطبایى،  ند،  ااست که هر چند جن و انس دو طایفه از خلق

 . (178-177 :19، ج1374

 کند: طبرسی برای تفسیر این آیه این چنین بیان می

چون خداوند سبحان فنا و اعاده را یاد نمود در تعقیب آن ذکرى از بیم دادن و تهدید آورد  

پردازد که گوید: یعنى بزودى  سپس به نقل روایتی از زجاج می  ،َ«سَنَفرْغَُُلَكُمَْأيَُّهََالثَّقَلانَِ»  و فرمود: 

پردازد  کنیم حساب شما را اى پریان و آدمیان، طبرسی به تقسیمات معنای لغت فراغ میقصد می

 که بر دو قسم است: 

 کنم. گویند )سافرغ لفلان( یعنى بزودى او را قصد میقصد چیزى کردن، می .1

 کند. فراغت از شغلى و کارى و خداوند عزّوجل را شغلى و کارى مشغول از شغل دیگر نمی  .2

کنیم عمل  گویند: یعنى بزودى عمل میکه در نتیجه جمع دو معنا این است که بعضى می

انجام می را خوب  براى کار و عمل، پس آن  اینکه کار و عمل  کسى که فارغ است  بدون  دهد 

یعنى    )سنفرغَلكمَمنَالوعيد(کند:  و باز به نقل از بعضی، طبرسی بیان می  دیگرى مزاحم آن باشد 

شدید، پس  گذشتن روزهایى که در آن بیم داده میه  بزودى فارغ می شویم از بیم دادن شما ب

کار دیگرى کرده است و  هکسى که فارغ و خلاص از چیزى شده و شروع به تشبیه فرمود این را ب

و آن را در این حال مشغول    کند میست که اعراض در آن حلول  شغل و فراغت از صفات اجسامی

ست که آن در صفت خداى تعالى مجاز باشد و نیز دلالت  ا  اى همین واجبو بر  کندمیاز اضداد  

 . (97-96 :24ج  ،تا ، بی)طبرسی بر اینکه مراد از ثقلین پرى و آدمى است کند می
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 جمع بندی 

)حرکت جوهری نفس(   اشهای فکری حکمت متعالیهملاصدرا گرچه آیه را شاهدی برای بنیان

ای فلسفی یا حتی کلامی متناسب  امّا بر خویش مفروض ندانسته است که ادله  ؛ذکر نموده است

مستلزم ذهن تحلیلگر و که   خواننده را به قرائنی برای برداشت از آیه  با شأن بحث را بیان کند و

جز به دو  طبرسی    طباطبایی وتفسیر این آیه نزد علامه    باشد راهنمایی کند لیکنفعال وی می

گواه دو مرحله از زندگی و رسیدگی به اعمال این  ندارد و آن  نشئه بودن برای انس و جان اشاره  

است حال شاید ملاصدرا اشاره به دو مرحله بودن را گویای حرکت و تکونی    مخلوقاتاز  دو طائفه  

و الا    داندمی  و شاهدی بر مدعای خویش  نفس داشتهحرکت جوهری  که اشاره به  قلمداد کرده  

نزدیک مانند دلالت بر حرکت یا    چنداننهای  یا اشاره  قرائنی و   البیانمجمعو  تفسیر المیزان  از  

نوع ارتباط  کرد؛ لذا در  همراه    گفتار ملاصدرا  غیرمستقیم نیز وجود ندارد تا بتوان با  به طورسیر  

 رسید. تواننمی  با بیان ملاصدرا به نقطه مشترکی

 (6  :)انشقاق  1« رَبِّکَ کَدْحاً فمَُلاقِیهِ  یاأَیُّهاَ الْإنِْسانُ إِنَّکَ کادحٌِ إِلى».  4.  1

 و حرکت که به تحول  استآورده   قرآن از یاه یآ مثال شاهد عنوانبه  ملاصدرا در ادامه استنادش

ملاصدرا این آیه را بلافاصله بعد از آیه قبلی    و البته  فوق استآیه    و آن دلالت دارد  نفس  جوهری

 . (555 :1363 ،شیرازی نیصدرالد)ذکر کرده است 

داند. علامه ابتدا بحثی لغوی در این آیه علامه طباطبایی مفاد آیه را دلالت بر بعث و جزا می

 کند: گیرد در این لغات معنای سیر وجود دارد به این نحو که بیان میاز آن نتیجه می کند ومی

پس در این کلمه معنى    .، و خسته شدن است کردنتلاش  معناى به    "كدح  "  راغب گفته کلمه

که آثار تلاش نفس است در انجام کارى تا این  "كدح  "  اند:گفته  بعضى   دهدمیادامه    سیر است و

نمایان گردد اینکه با    ؛تلاش در نفس  بنابراین، در این کلمه معناى سیر هم خوابیده، به دلیل 

معناى سیر خوابیده  درهرحال "كدح "شود که در کلمهمتعدى شده، پس معلوم مى "الى "کلمه

از بحثی صرفی هدف نهایى این سیر و سعى و تلاش، را به جهت  طباطبایی  است. علامه   بعد 
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داند. یعنى انسان بدان جهت که عبدى است مربوب و مملوك و مدبر،  ربوبیت خداى سبحان می 

خداى   یسوبهدر حال سعى و تلاش و رفتن    دائماًخداى سبحان است    یسوبهو در حال تلاش  

تعالى است، بدان جهت که رب و مالک و مدبر امر اوست، چون عبد براى خودش مالک چیزى  

نیست، نه اراده و نه عمل، پس او باید اراده نکند مگر آنچه که پروردگارش اراده کرده باشد، و  

د.  انجام ندهد مگر آنچه را که او دستور داده باشد، پس بنده در اراده و عملش مسئول خواهد بو

 گیرد: سپس نتیجه می

 خود حجتى است بر معاد  َ«رَبِّكََإِنَّكََكادِحٌَإلِىََ» : جملهاولاً

 .معلوم شد منظور از ملاقات پروردگار منتهى شدن به سوى او است و ثانیاً

اینکه مخاطب در این آیه انسان است اما نه از هر جهت، بلکه از همین جهت که انسان   و ثالثاً 

 .(402-401: 20، ج1374 است، پس مراد از این کلمه جنس انسان است )طباطبایى،

فرد  ه  داند. لذا خداوند سبحان بتمام مکلّفین از فرزندان آدم میه  طبرسی این آیه را خطاب ب

دهى براى زحمت و دشوارى انجام میه  اى آدم تو عملى را ب  ،فرماید: اى انسانفرد انسان می

های متعدد از  به بیان نقل  یحقّ تعالى برسانى. طبرسه  اینکه آن را بسوى خدا حمل نموده و ب

 کند که عبارتند از: مفسرین بعد از ذکر بحث نحوی آیه اشاره می

 زجاج: هر گاه روز قیامت شود انسان عملش را خواهد دید. . 1

،  دیگران: تو براى خودت در رنج و کوشش و رونده بسوى پروردگارت هستى )طبرسى.  2

 . (396-395 : 26ج ،تا بی

 بندیجمع

پیشین  ه  ای باضافه  شرحبدونملاصدرا این آیه را   از مقدمات    آوردمیدنبال آیات  اینکه  نتیجه 

  کند میآن اینکه ملاصدرا بیان  کمک گرفت و توانمیاستفاده کرده است  استدلالی که وی قبلاً

  فهمد یم   یابد ومی  را  (یو روحانمادی    واجد دو جنبهفعلی )  هویت  بازگردد  خود  وجدان  به  هرکس

  ی رذاتیغ   عوارض  در  تنها اختلافی  و این  اوست  آینده   هویت  یا   و  گذشته  هویت  غیر  فعلی  هویت  این

دارد و دلالت بر    وجود  ،ذات  یک   مختلف  شئون  در  که  است  اختلافی  بلکه به واسطه  ست؛ینصرف  

به    گیردمینوعی سیر در درون است با این مقدمات استدلالی که از نگرش فلسفی وی نشئت  
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آیه   آ  گرددیبرم معنی  قرار    هیو  مثال بحث  آیه    دهد میرا شاهد  اینکه   موردبحثالبته مضاف 

ولیکن آیا سیر حرکت انسان    کندمیرا بیان    با او  و ملاقاتخداوند    ییانسان به سوسیر    صراحتاً

همان سیر حرکت جوهری نفس است یا خیر جز با نگاه فلسفی شاید نتوان به آن اذعان کرد البته 

را  طباطبایی  علامه آیه  این سیر به سمت    داند میسیر روحانی نفس    بیانگر   این  نتیجه  که در 

که انسان واجد سیر و مقصد است تا حدی شاید بتواند    جهتنیازاخداوند در حال حرکت است و  

 طبرسی   ریباشد؛ اما تفسداشته    یپوشانهمنفس  با معنای ملاصدرا در دلالت بر حرکت جوهری  

تا با    کنندیماعمال خود را حمل    که  داندی م  آدم  فرزندان  از  مکلّفین   به تمام  خطاب  را  آیه  این

  و کوشش سخن از رونده بودن انسان به سمت خداوند همراه با تلاش  آن اعمال به خداوند برسند و  

. گرچه شاید  بردیم  نام نفس با معنای ملاصدرا متفاوت است که از آن به حرکت جوهریو  است

ظاهر تفسیر در    یداد؛ ولپیوند    نفس  با توضیحات ملاصدرا بتوان رونده بودن را با حرکت جوهری

 شود. خیر ارتباطی یافت نمی

 (9:  )انشقاق  1«أَهْلِهِ مَسْرُوراً  وَ یَنْقَلِبُ إِلى».  5.  1

سوره انشقاق است در این آیه نیز ملاصدرا بدون   9دیگر که ملاصدرا به آن اشاره دارد آیه  یاه یآ

  "ينقلبََ  "آورده و سبب آن شاید کلمه    هیچ توضیحی آن را شاهد مثال حرکت جوهری نفس

اشاره   آخرت  در  انسان  نفس  رجوع  به  الدین    کندمیباشدکه  .)استشهادملاصدرا()صدر 

 ( 556،ص:1363شیرازی،

 کند: علامه طباطبایی در ذیل آیه بیان می

است که خدا براى او در بهشت آماده کرده، مانند حور و غلمان و    ییهاسیان  "اهل"  مراد از

اند: مراد از آن، عشیره مؤمن او هستند،  گفته  شود. ولى بعضىغیره و این معنا از سیاق استفاده مى

اند: عموم مؤمنین بهشتى هستند، هر چند که  اند. بعضى دیگر گفتهکه مانند او داخل بهشت شده

عشیره و خویشاوند او نباشند، چون مؤمنین همه با هم برادرند. ولى این دو قول خالى از بعد  

 .(402  :20، ج1374نیست )طباطبایى، 

 
 .گرددبرمى فکرانشهم سوى  به خندان  و خوشحال و .1
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 نویسد: می ن یچننیاطبرسی برای تفسیر آیه 

سه خصلت است که در   که به اصحاب خویش فرمود:  است   )ص(   اکرم  امبر ی پ ی از  در حدیث ...  

رحمتش او را داخل بهشت نماید گفتند: آن کدام ه  هر کس باشد خدا حساب او را آسان کشیده و ب 

است اى رسول خدا، فرمود: هر کس تو را محروم کرد تو او را عطا کنى و هر که قطع رحم تو کرد 

بعد از فراغت از حسابش بر   )وََيَنْقَلِبُ(  تو ظلم کرد تو او را ببخشى ه  تو او را صله نمایى و هر که ب 

واسطه آنچه از خیر و کرامت ه  خوشحال است ب   که ی درحال   ؛ اهلش  ی سو به أَهْلِهَِمَسرْوُراً(ََََ)إِلىَگردد  می 

دهد: ادامه می   یطبرس است.    ن ی حورالع همسران بهشتى او    نجا یااو رسیده و مقصود از اهل در  ه  ب 

، اند و سرور اند: مراد از اهل همسران و فرزندان و فامیل اویند که زودتر به بهشت رفته که بعضى گفته 

اند: سرور اى گفته عدّه و    است   او و یا دفع ضرر و زیان از او در آینده ه  اعتقاد و علم رسیدن نفع ب 

گویند خوشحال باش . می بردی ملذّت  ش  ا قلبی سبب رسیدن به خواست  ه  معنایى در قلب است که ب 

 .( 396:  26ج   ،تا، بی سبب چنین امرى از مال یا اولاد یا وصول به آرزو )طبرسىه  ب 

 بندیجمع

که عنوان مورد نظر   آن است  رسدمیکه به نظر    و آنچهاست    ملاصدرا به این آیه استشهاد کرده 

گردد« است و از آن سیر نفس »برمی  »ینلقب« باشد که از ریشه »قلب« بوده و به معنی  وی کلمه

حرکت    بخش الهام، امّا این رجوع به چه قرائنی برای ملاصدرا  کندمیو حرکت جوهری را برداشت  

ذکر شده است آنچه که  طباطبایی    تفسیر علامهدر    ای در دست نیست وجوهری نفس است اشاره

جوهری   مبنی بر حرکت به آیه  ملاصدرا  زاویه توجه  که با  معنای »اهله« است    فقط تأکیدی بر

حساب    از  فراغت  از  را بازگشت بعد «  ینلقب»مراد از کلمه  تفسیر طبرسی    و  متفاوت است  نفس

پردازد تا معنای صحیح آن در نظر گرفته می  »مسرور«  و  «سپس به دو کلمه »اهله  داند می  هر فرد 

 . دارد با آنچه که ملاصدرا برای حرکت جوهری استشهاد کرده است تفاوتشود و 
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 (95:  )مریم  1« وَ کُلُّهمُْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْداً».  6.  1

:  1363کند )صدرالدین شیرازى،  آیه فوق اشاره میبه    نفس  ملاصدرا در ادامه برای حرکت جوهری

 . استشهاد ملاصدرا(؛ ملاصدرا در بکار گیری آیه مورد نظر هیچ مطلب توضیحی ندارد؛ 556

 کند: بیان می گونهنیاعلامه طباطبایی منظور از آیه را 

مراد از آمدن تک و تنها در قیامت، آمدن با دست خالى است که مالک هیچ چیز از آنهایى    ...

اى دارد،  شد: فلانى حول و قوهکه در دنیا به حسب ظاهر مالک بودند نباشد، در دنیا گفته مى

فراهم است، و همچنین باور کرده    اشیزندگ صاحب مال و اولاد و انصار است، وسائل و اسباب  

اند، و او تک و تنها است، هیچ  بود که مالک است. ولى آن روز تمامى این اسباب از او فاصله گرفته

  چیزى با او نیست، و او به حقیقت معناى عبودیت، عبدى است که هیچ چیز را مالک نبوده و 

  سازد......و اما منتهى شدن وجودگر مىنخواهد بود، ...کار قیامت همین است که حقایق را جلوه

موجودات تنها، به خداى تعالى که آیه متضمن آن است، از مسائلى است که براى معتقدین به  

صانع جاى هیچ تردید نیست، حال چه معتقد به توحید صانع باشد و چه مشرك باشد، همه در  

، و  اندقائلآن اتفاق دارند، تنها اختلافى که هست در این است که بعضى به معبودهاى بیشترى  

قبول دارند، که خدا امر تدبیر    را  دانند، بعضى رب زیادى، یعنى مدبر بسیارىبعضى آن را یکى مى

  دانند )طباطبایى، را به آنها واگذار کرده، و یا خود مستقل در تدبیرند، و بعضى مدبر را هم یکى مى

 . (154-153 :14، ج1374

 کند بدین شرح: طبرسی آیه فوق را بسیار مختصر تفسیر می

تنها و بدون مال و اولاد    که ی درحال یابند، همه آنان در روز قیامت به پیشگاه خداوند یکتا بار مى   

 . ( 212  : 15، ج تا ، بی کند )طبرسى هستند و هیچ فکرى جز فکر گرفتارى خودشان آنها را مشغول نمى 

 بندیجمع

واضح نیست از چه مقدماتی    لذا   ؛کندبه آیه علت تطبیق را بیان نمی  استشهاد خویش  ملاصدرا در

به معنای الزام آور حرکت جوهری نفس رسیده است و با بررسی معنای لغوی تک تک کلمات  

  گیرد میرا در بر    تکیه کرد که معنای »آمدنی است نزد او«  توانمیآیه، فقط روی کلمه »آتیه«  

 
 .شوند وارد خدا  پیشگاه  به تنها  قیامت روز  شانیهمگ و .1
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حرکت جوهری نفس بوده که ما از مقدمات دلیل    بخشالهامو معنای آمدن برای ملاصدرا شاید  

اطلاع هستیم و اگر بر اساس رهیافتی قلبی باشد که وی  اجتهاد عقلانی باشد بی  هیبر پاآن اگر  

یابی به تأویل آیات  کرده و طهارت قلب را شرط دست  هایش بر آن تصریحدر بسیاری از نوشته 

نه تکذیب. اماّ معنای    دستاوردی شخصی است که نه قابل تصدیق است و  دانسته باز امری درونی و

بیشتر و تفسیر   با تفصیل  اجمالیآیه در تفسیر علامه طباطبایی  بیانی  با  تر به حضور طبرسی 

طور وضوح پنجره نگاه  هکه ب  کند میانسان در پیشگاه الهی بدون هیج یک از اسباب زندگی اشاره  

 . کندمیهر دو مفسر را متفاوت از نگاه ملاصدرا 

 گیری نتیجه 

شود هر تواند فارغ  فلسفی خویش در توجه به آیات نمی  مستدل و  ملاصدرا از ذهن فعال و  .1

 آید. در می به شکل استدلال کلامی  کم رنگ شده و   چند گاهی این امر پررنگ یا بعضاً 

ملاصدرا  هایبرداشت  .2 نفس  قرانی  جوهری  حرکت  بحث  تفسیر    در  نوع  و المیزان  با 

که با دیگر  رسیده  نتایج جدیدی  به  به جهت نگرش فلسفی    یو .  داردتفاوت    عموماً  البیانمجمع

 است.تفاسیر متفاوت 

کند با چهارچوب کلی از آنها استفاده می در مبحث حرکت جوهری  غالب آیاتی که ملاصدرا    . 3

پردازد به آیه می باشد که  می ای دیگر  زوایه او از    نگاهگویا نوع    و   متفاوت استتفسیر دیگر مفسران  

 های عقائد فاسدپلیدی   تطهیر قلب از خبائث معاصی وتأکید بر   که  دهد می را نشان   ملاصدرا و باور  

شود. ملاصدرا بارها این فهم خویش را مرهون ی تدبر صحیح و شایسته در آیات ایجاد  زمینه است تا  

تواند به معنای موهبتی الهی دانسته که توانسته است او را به معنایی جدید راهنمایی کند و می 

تأویلی از آیه برساند که مراد بوده است البته باید این نکته را یادآور شد که این امر مشروط بر آن 

است که از حد قواعد فهم محاوره عقلایی فراتر نرود. زیرا هرگاه براساس شهود صرف باشد؛ فقط 

البته برای دیگران در حد یک احتمال   برای خود فرد معتبر بوده و راهی برای اثبات آن نیست و 

 دچار این نقیصه شده است.در استناد به این آیات  ملاصدرا   قابل اعتباراست و 

دهد چند عامل است از آن مواردی که تفسیر یک مفسر را تحت تأثیر خود قرار میاز    .4

های  هایی است که مفسر در آن تخصص دارد و روحیات و ذوقیات مفسر و دغدغهجمله: دانش
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تأثیر از تفکر  دهد. ملاصدرا در این رابطه بیمفسر را نسبت به مسائل مختلف بیرونی تشکیل می

شود ای نزدیک میگاها با نگاه عرفانی یا فلسفی به تأویل آیه  عرفانی خویش نبوده است و  فلسفی و

را با دیگر    اشفاصلهگیرد. لذا در آن هنگام کلام ایشان تفاوت و  و از استنادات روایی مدد نمی

ست که چگونه ملاصدرا  ا  گیرد آندهد چنانچه در برخی آیات سؤالی که شکل میتفاسیر نشان می

 به این قرابت معنایی با بحث مورد نظر نزدیک شده است. 

جوی وبا حفظ سیره پیشین تفسیری و قبول ظاهر آیه به جستدر برخی از آیات  ملاصدرا    .5

به دستاورد  پردازد و به مدد نگرش فلسفی عمیق خود  اسرار و رموز پنهانی آن با یاری عقل می

 .شودمیجدیدی رهنمون 
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